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شبکه خوانى

همت نداریم یا قانع نیستیم؟
این روزها چند اظهارنظر از افراد شناخته شــده مطرح شده است که سؤال هایی را 
در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته است. یکی از مهم ترین سؤالات مطرح شده این 

است که آیا «ما مردم قانعی نیستیم؟» و آیا ما مردم بی همتی هستیم؟
مردم چین قانع هستند!

آن طور که جماران گزارش داده است، «مصباحی مقدم» از روحانیون اصولگرا گفته 
اســت: «علت اصلی تورم انتظار تورمی مردم اســت. مردم انتظار تورم بالاتر را دارند. 
خود این امر عامل افزایش تورم می شود. علاوه بر این شرایط سیاسی و مسائل سیاسی 
تأثیرگذار اســت. روابط با غرب و برجام و توافقات و تحریم ها و... هم تأثیرگذار است». 
او با اشاره به مردم کشورهای دیگر ازجمله چین گفته است: «مردم چین قانع هستند 
و به یکی، دو وعده غذا در شــبانه روز اکتفا می کنند؛ اما مردم ما این گونه نیستند!». این 
روحانی عضو تشخیص مصلحت نظام که در گفت وگوی اقتصادی خود بارها از دولت 
حمایت کرده اســت، در زمینه عدم رشــد و توسعه در ایران توضیح داده است: «چین 
چهار دهه رشــد بالای ۱۰ درصد را تجربه کرده و توانسته از یک کشور به شدت فقیر با 
جمعیت انبوه خارج شود و به کشوری تبدیل شود که جایگاه دوم اقتصاد دنیا را دارد. 
پس این نشان می دهد شدنی است. چین ظرفیت های ما را ندارد. موقعیت جغرافیایی 
چین موقعیت ما نیست. چین به اندازه موقعیت و شرایط ما نیست. موقعیت انرژی که 
ما داریم، چین ندارد. البته موقعیت جمعیتی را که چین دارد، ما نداریم. آن جمعیت 
قانع اســت، جمعیتی که به دو وعده یا یک وعده غذا در شــبانه روز اکتفا می کند. این 
فرهنگ کاملا متفاوتی است؛ بنابراین از این ظرفیت بالقوه ای که ما داریم و می توانست 
مورد بهره برداری و اســتفاده قرار گیرد، اســتفاده نکرده؛ چرا که برای خروج از تنگنا و 
شــرایط سخت اقتصادی برنامه ای نداشــتیم یا اگر برنامه ای داشتیم، برنامه ها را کنار 

گذاشتند، همتی نداشتیم».
درآمد بالاتر، خرج بیشتر

چند روز پیش نیز علم الهدی، امام جمعه مشهد، به عنوان پیشنهاد، به دعوت مردم 
برای مدیریت مصرف و هزینه پرداخت و اظهار کرد: «متأسفانه در برخی از خانواده ها 
این رویه نادرســت وجود دارد که به  محض اینکه بر حقوق افزوده می شــود یا درآمد 
بالاتر می رود، ســطح هزینه نیز بلافاصله به همان نســبت افزایــش پیدا می کند. این 
بزرگ ترین عامل ازبین برنده معیشت خانواده است. این مسئله مصرف و هزینه ازجمله 

ارکان مهمی است که خانواده ها باید مدنظر قرار بدهند».
نرخ فقر

این پیشــنهادها در شــرایط کنونی مطرح می شود. شــرایطی که مسئله معیشت 
دغدغه روزانه بســیاری از مردم است. طبق گزارش خبرآنلاین در تاریخ ۵ خرداد مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد نرخ فقر در ایران در یک دهه از ۱۹ درصد 
به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، گفته است: «دوهزارو ۲۰ محله و ۱۹میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر 
ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مســکن، اشــتغال، تحصیلات تا ۱۲ 
سال، ســلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند». در این گزارش تأکید شده است «در 
ســال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه متوسط کشــوری با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، 
به میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رســید. این عدد در شهریور ۱۴۰۱، هفت میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان است. براســاس این گزارش در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۵.۶ میلیون نفر 
در ایران زیر خط فقر بودند. هرچند به دلیل رشــد مثبت اقتصادی در ســال ۱۴۰۰، ۷۰۰ 
هزار نفر از جمعیت فقیر ایران کاسته شد؛ اما بررسی کیفی این عدد نشان می دهد رشد 
اقتصادی بر طبقه متوسط اثرگذاری بالاتری داشته و فقرا را کمتر تحت تأثیر خود قرار 
داده اســت. درعین حال قیاس این عدد با سال ۱۳۹۰، نشان از افزایش ۱۱ میلیون نفری 
جمعیت فقرا دارد». در نهایت آن طور که «علیرضا عسگریان»، معاون وزارت رفاه، چند 
روز پیش آماری از میزان خانوارهای تحت پوشش برای دریافت یارانه اعلام کرد: «۹۱ 

درصد مردم مشمول دریافت یارانه هستند».
حالا با همه این داده ها و شرایطی که وجود دارد، همچنان این سؤال مطرح است 
که آیا مردم ما مردم «بی همت» و «زیاده خواه» هســتند؟ این ســؤالات از آنجا مطرح 

می شود که انگار در هر اتفاقی این ما مردم هستیم که مقصر هستیم.
برای کاهش مصرف برق، قرار مرسوم عقب کشیدن ساعت، اجرائی نشد و به جای 
آن کارمندان ناگزیرند ساعت شــش صبح و برخی ساعت هفت سر کار حاضر شوند. 
مهدکودک هــا هم به همین طریق ولی چون ســاعت کاری مدارس تغییر نکرد، یکی 
از والدین باید با تأخیر بر ســر کار حاضر شــود. ماجرای کمبود آب پیش می آید، مدام 
از صرفه جویی گفته می شــود؛ اما برای تغییر و بازسازی زیرساخت ها، لوله های آب یا 
نحوه اســتفاده در کارهای کشاورزی تدبیری اندیشیده نمی شود. برای کاهش مصرف 
گاز، مردم باید بیشــتر لباس بپوشــند. برای اینکه هوا آلوده است، به جای هر تغییری 
در بنزیــن یا کارخانه ها یا... ما مردم هســتیم که باید در خانه هــا بمانیم. هنگامی که 
صحبت از افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۲ می شود، طبق آمارها اعلام می شود که تورم 
۴۸ درصد اســت؛ اما فقط ۲۷ درصد به حقوق ها اضافه می شود؛ یعنی همان طور که 
سیاســت مداران خواسته اند برای زندگی روزمره باید از خورد و خوراک خود بکاهیم تا 
بتوانیم زندگی مشــابه سال قبل داشته باشــیم. نه پیشرفتی دیده می شود و نه امکان 
بهبودی. با این حســاب ما مردم باید پند بشــنویم و مقایسه شــویم و البته هیچ وقت 

«کافی» و «ارزشمند» نباشیم.
در نهایــت جای این ســؤال در گفت وگــوی طولانی جماران با عضو تشــخیص 
مصلحت خالی است: «خود ایشان روزی چند وعده غذا می خورند؟» و آیا برای اینکه 
ببینند مردم ما «بی همت» هستند یا نه، حاضرند یک هفته در یکی از مناطق حاشیه ای 
در کنار مردم با همان شرایط آب، هوا و تغذیه زندگی کنند؟ یا یکی از مسئولان حاضرند 
مانند ما مردم یک هفته به دنبال خانه اجاره ای بگردند؟ شاید این بار محتاط تر بتوانند 

از کلماتی مانند «بی همت» استفاده کنند.

مصوبــه تأســف آور ســلطه صداوســیما بــر شــبکه 
نمایش خانگــی، آه از نهاد هنرمندان بــرآورد. مردم، تازه 
طعم شــیرین صنعــت ســرگرمی داخلی را با ســریال ها 
و برنامه هــای جــذاب پلتفرم هایــی مثل فیلیمــو، نماوا 
و فیلم نــت، چشــیده بودنــد و اکنــون در هراس اند که با 
اعمال اســتانداردهای من درآوردی رســانه ملی، آنها هم 
مثــل برنامه های ســاعت پُرکن شــبکه های تلویزیونی، به 
جای ســرگرمی و تفریــح مخاطب، در پــی القای منویات 
جناحی صداوســیما شــوند تا بتوانند مجوز ســاترا برای

 پخش بگیرند.
سال هاســت که صداوسیما در مسیر دلخواه خود پیش 
مــی رود و با تفوق نــگاه ایدئولوژیــک، به تدریج مخاطبان 
خود را به سمت رســانه های ماهواره ای سوق داده و هم 
مرجعیت خبری را به خارج از کشــور، منتقل کرده است. 
هنــوز گردانندگان صداوســیما، بی توجه به هشــدارهای 
مستمر کارشناســان، بر ادامه همان مســیر اصرار دارند و 
از دســت رفتن اعتماد مخاطبــان، کوچک ترین تغییری در 
اصلاح روندشــان، ایجاد نکرده بلکه مصمم تر از گذشــته 

پیش می تازند.
کسانی که درخواست صداوسیما برای تسلط بر رقبا را 
برایش فراهم کردند، شاید نمی دانند که مصرف رسانه ای 
نســل جدید، در جهــت بی اعتمادی و اجتناب از رســانه 

ملی ، باعث رشد نگران کننده نارضایتی مزمن از شیوه های 
اجرائی حکمرانی شده و روز به روز آنها را از این روند دور 
و دورتر کرده اســت. فقر تولید محتوای رسانه ای جذاب و 
متناســب با ویژگی های نســل جدید در رسانه  ملی، آنها را 
عموما در چتر رســانه هایی با ماهیتی متفاوت - خودگزین، 

غیرمتمرکز و آریتمیک- به پناه آورده است.
پلتفرم های وطنی، اگرچه نقاط ضعف بســیاری داشته 
و دارند اما وضع اســف بار برنامه های صداوســیما، باعث 
شــده همان اندک برنامه هــای جذاب ســینمای خانگی 
بــر مذاق بینندگان، مخصوصا مخاطبــان جوان و نوجوان 
خوش آید و آنها را از تماشــای برنامه های ماهواره ای، به 
دیدن این برنامه ها ســوق دهد. حال با این مصوبه شورای 
عالــی انقلاب فرهنگی که در بی عملــی نمایندگان مدعی 
مجلس یازدهم، مبنای برقراری اعمال نظر توســط ساترا 
قرار می گیــرد، عملا محتوای جــذاب پلتفرم های نمایش 
خانگی به همان درد شــبکه های کم مخاطب صداوسیما 

گرفتار می آید.
کاش شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطالعات سیاستی 
و پژوهش های پشتیبان اتخاذ این تصمیم را منتشر کند و به 
قضاوت افکار عمومی بگذارد. لابد برای شــما هم مصوبه 
بحث بر انگیــز، این شــائبه را تقویت می کنــد که مصوبات 
شــورا ناظر به حل مســئله نیســت که اگر بــود به جای 
دامن گسترکردن صداوسیما و بر باد دادن مخاطبان شبکه 
نمایش خانگی درباره مرجعیت خبری و شــمار بینندگان 
ســریال ها و دیگر برنامه های تفننی رســانه به ظاهر ملی، 

پرسشگری می کرد.
صداوســیما، ســازمان فربه و ناکارآمدی شده است که 
در رقابت با محتواهای فراگیر فارسی مخاطب را از دست 

داده و بــازی را واگذار کرده و بــا این مصوبه می خواهد از 
طریق ســاترا، دســت وپای رقبای حرفه ای اش را ببندد اما 
نمی داند که حذف و محدودســازی رقبا بــه جای رقابت 

منصفانه مخاطب از دست رفته را بازنمی گرداند.
بخش بزرگی از مردم رسانه ها را برای لذت و سرگرمی 
می خواهند و نیز برای دریافت هرآنچه فکر می کنند به نفع 
آنها و پیشرفت شان است. امروز مخاطب ایرانی، مخصوصا 
نوباوگان، به مــدد فناوری به انــواع محتواهای هنری در 
دنیا به راحتی آب خوردن دسترســی دارد و محدودیتی را 
برنمی تابد؛ حتی بــه تازگی با مدد هوش مصنوعی امکان 
تماشــای فیلم از پلتفرم های بین المللی مثل نتفلیکس، با 

ترجمه آنلاین به هر زبان را یافته  است.
تاریــخ نشــان می دهــد جریان هایی که دنبــال کنترل 
فرهنــگ و هنــر و محدودســازی بوده انــد، حاصلی جز 
تضعیــف فرهنگــی و آزردن و فراری دادن اســتعدادها و 
نخبگان هنری کشورشــان به دســت نیاوردند. اقدام های 
دفعی و حذفی نه تنها از حجــم تهدیدها نمی کاهد بلکه 
با خود واکنش هایی را به  همراه می آورد که خود تهدیدی 
بزرگ تر است؛ خاصه آنکه توسعه فناوری های ارتباطی هر 

روز امکان کنترل را محدودتر می کند.
ســازوکار کنترلی ما در بخش فرهنــگ و هنر نه متکی 
بر اســتدلال های معرفتی بلکه تابعی از ســلایق شخصی 
اســت. همین امر سبب شــده تا نظام فرهنگی     دستخوش 
چالش های  نظری و سلیقه ای  باشد  و  از  دیگر سو وسیله ای 
 بــرای سوء اســتفاده های جناحــی در  عرصــه رقابت های 
 سیاســی شــود. ممیزی و حذف آثار فاخر و سانســورهای 
ســلیقه ای ذائقه فرهنگی مردم را تنزل داده و باعث رشد 
آثار سطحی و مبتذل و در نتیجه ترویج ناخواسته تولیدات 

کم مایه در میان جوانان شده است.
از  را  خود  رسانهای  مرجعیت  نقش  تلویزیون، 
دست داده و مــردم به اختیار خود رسانههــای دیگری را 
که  است  رسانهای  تلویزیون  کرده اند.  تلویزیون  جایگزین 
و  است  عمومی  برنمیتابد؛  را  مصرف  شخصیسازی 
متعلق به همه اعضای خانواده و میدانی برای گفت وگوها 
و دغدغه های مشترک رسانهای که افول آن کم رونقشدن 
همراهی و گفت وگو را در خانواده به دنبال داشــته است. 
برای مخاطــب  انتخابی  همــه چیز  گزینشگری و مصرف 
امروزی در سبد رسانهای اش مهیاست و او ترجیح می دهد 

آنچه را خودش انتخاب و فراهم کرده، مصرف کند.
ناکارآمــدی ارکان سیاســت گذاری فرهنگــی و به تبع 
آن کارکــرد غیرمؤثــر صداوســیما، فقط هزینــه مادی و 
معنــوی تولید کرده اســت. ممیزی های ســلیقه ای بلایی 
بر ســر مخاطبان آورده که جبرانش آســان نیســت. روال 
درســت و منطقی آن است که رســانه ملی پای خود را از 
گلــوی فرهنگ و هنر بردارد و اجازه رشــد و تعالی به این 

بخش بدهد.
پیشــنهاد می کنــم مجلس برای حفظ اعتبــار و اقتدار 
خود هــم که شــده وارد موضوع شــود و ضمــن ابطال 
مصوبه شــورای عالی انقلاب فرهنگی کــه دارد به جای 
مجلس قانون گذاری می کند، قانون شــفاف و مترقی برای 
حمایت از اهالی فرهنگ و تعیین چارچوب های منطقی و 
علمی تولید و پخش فیلم و سریال در پلتفرم های نمایش 
خانگــی تنظیم و تصویب کند تا مــلاک عمل قرار بگیرد و 
البتــه ضمانت اجرای آن برای تخطــی از مقررات، دادگاه 
و دســتگاه قضائی باشد، نه رقیبی به نام سازمان پرمشکل 

صداوسیما.

سندرم سلطه بر صنعت سرگرمی

این روزها هنوز خبر کشته شــدن پنج فرد ثروتمند که برای دیدن باقی مانده کشتی تایتانیک رفته 
بودند، در صدر اخبار است و البته رسانه ها به دلیل بی توجهی به غرق شدن کشتی مهاجران با ۷۰۰ 
نفر نیز مورد شماتت قرار گرفتند. هرچند کودتا در روسیه به مدت ۲۴ ساعت توانست باعث سقوط 
این خبر به پله دوم شــود. در این میان، ماجرای گم شــدن کودکان نجات یافته از سقوط یک هواپیما 
هنوز مرکز توجه است؛ به خصوص که تیمی ۱۳۰ نفره برای نجات آنها تلاش کرده بود. هفت مسافر 
هواپیمای سسنا ۲۰۶ پس از سقوط در جنگل های کاکوتا در کلمبیا کشته شدند که در این میان مادر 
ســه کودک نیز وجود داشت . آنها از بومیان «ئویتوتو» بودند که از حمله گروه های مسلح کلمبیایی 
منطقه محل زندگی شــان فرار می کردند. پس از آن جست وجوگران ۴۰ روز به دنبال این کودکان که 
۱۳ تا یک ساله بودند، گشتند. پیداشدن آنها از سوی رئیس جمهور کشور کلمبیا به عنوان یک «شادی 
همگانی» نامیده شــد. ســی ان ان در گفت وگویی با پدر این کودکان و چند امدادگر کلمبیایی، سعی 
کرده گزارشی از چگونگی زنده ماندن آنها ارائه دهد . این کودکان با میوه ها، دانه ها و آب توانستند در 
جنگل های آمازون زنده بمانند. امدادگران در هنگام نجات متوجه چیزی در بین دندان های «لزلی» 
بزرگ ترین کودک جمع شــدند. الیسر مونوز، یکی از چهار نگهبان بومی که اولین تماس را با بچه ها 
برقرار کرد، گفت: «ما متوجه شدیم چند دانه بین گونه ها و استخوان فکش قرار دارد. دانه های یک 
درخت خرمای بومی آمازون که سرشار از چربی است و قبایل آمازون از آن برای تهیه روغن گیاهی 
استفاده می کنند، اما دانه هایی که لزلی در دهانش داشت هنوز نارس بودند. او آنها را نگه می داشت 
تــا گرمای دهانش دانه ها را باز کند و بتواند پالــپ آن را به خواهر و برادرهای کوچک ترش بدهد». 

در واقع «این طوری آنها زنده ماندند».
از زمانی که کودکان به خانه آورده شــدند، خبرنگاران و کارشناسان در تلاش بودند به این سؤال 
پاســخ دهند که چگونه ایــن کودکان که کوچک ترین آنها فقط یک نوزاد بود، توانســتند برای مدت 
طولانی در قلب جنگل های آمازون زنده بمانند؟ تیمی متشکل از ۱۳۰ کماندوی نیروی ویژه و حدود 

۶۰ نفر از ماهرترین راهنمایان بومی کشــور برای یافتن آنها 
تلاش کردند. آنان در جنگلی ناپدید شــده بودند که یکی از 
دورافتاده ترین و غیرمیهمان نوازترین جنگل های کلمبیا ست؛ 
جایی با پوشش گیاهی فشــرده که حیوانات وحشی مانند 
جگوار و آناکوندا و حشــرات ســمی فراوان هســتند، باران 
می تواند بیش از ۱۵ ســاعت در روز ببارد و گاهی محدوده 

دید افراد به ۱۰ متر محدود می شود.
لزلی و خواهــر و برادرش وقتی بالاخره پیدا شــدند به 
طرز ناراحت کننده ای لاغر شــده بودند. آنان بیش از یک ماه 
بدون بزرگســال و مراقبی توانســته بودند زنده بمانند. یکی 
از وظایف ســنتی زنان بومی این اســت که از خواهر و برادر 
خــود به گونه ای مراقبت کنند که گویی آنها فرزندان شــما 
هســتند. یک خواهر بزرگ تر اساسا یک مادر دوم است و به 
نظر می رســد لزلی دقیقا این گونه عمل کرده اســت. آنها با 
میوه های وحشی و سه پوند آرد کاساوا و یکی از صدها بسته 

کمکی که در هواپیما بود، توانســتند زنده بمانند. البته در طول جست وجو، امدادگران میوه های دور 
ریخته شــده ای مانند آوی چر و دانه های میلپسوس را نیز پیدا کرده بودند. همچنین به نظر می رسید 
برای کودک ۱۱ ماهه نیز بســته های شیرخشکی از هواپیما برداشــته بودند. وقتی بچه ها پیدا شدند، 
بطری هایی داشتند که برای جمع آوری آب از نهرها یا باران استفاده می کردند. هرچند بسیاری معتقد 
بودند اگر این کودکان اطراف هواپیمای ساقط شده می ماندند و آن منطقه را ترک نمی کردند، امکان 
نجات سریع ترشان بود. با این وجود حدود ۱۷ روز طول کشید تا بقایای هلیکوپتر پیدا شود و پس از 

پیداکردن آن حدس زده شد این کودکان زنده هستند.
بومیان کلمبیا معتقدند فقط کســی که دانش عمیقی از جنگل و انعطاف پذیری درخور توجهی 

داشته باشد می تواند بیش از یک ماه در آنجا زنده بماند.
اکثر مردم کلمبیا که داســتان این کودکان را دنبال می کردند، اطلاعی از مهارت آنها نداشــتند و 
تنها عمویشان به آنها ایمان داشت و معتقد بود همچنان زنده هستند و حالا این حرف او ثابت شده 
است. این کودکان هنوز علنی صحبت نکرده اند و در بیمارستان نظامی مرکزی کلمبیا در بوگوتا زیر 

نظر پزشک هستند. در واقع نجاتشان دانش گیاه شناسی و آینده نگری آنان را نشان داد.
تلفیق آموخته های بومی و فناوری

ایــن نجات تبدیل به یک دســتاورد افتخارآمیز بــرای جامعه بومی آمازون کلمبیا شــد. یکی از 
امدادگران گفت «به لطف این بچه ها، ما بر فناوری پیروز شدیم. با تشکر از بچه ها متوجه شدیم که 
ما، بومیان، هنوز مهم هستیم». بدون شک دانش سنتی لزلی، فرزند بزرگ تر در این میان بسیار مؤثر 
بود؛ همان طور بومیان همراه گروه نجات که توانستند اولین بار آنها را مشاهده کنند. لزلی، نه تنها به 
خاطر زنده ماندن خود، بلکه تلاش برای زنده ماندن خواهر و برادر کوچک ترش مورد تحســین بسیار 
قرار گرفت. اما برادر کوچک چهارســاله به محض پیدا شدن گفت: «مادر من مرده است». ارتش از 
فناوری جی پی اس و ارتباطات رادیویی پیشرفته برای جست وجوی این کودکان استفاده کرد و بیش 

از ۴۰۰ ساعت پرواز بر فراز جنگل انجام داد.
جســت وجوگران بومی به سربازان یاد دادند که چگونه 
آهنگ هــا را بخوانند و در جنگل حرکت کنند. بزرگان بومی 
با اســتفاده از گیاهان ســنتی مانند تنباکو، کوکا و یاگه، گیاه 
مقدس و توهم زایی به نام آیهواســکا، تلاش کردند تا پیوند 

معنوی با کودکان برقرار کنند.
در پایان، این ترکیب فناوری و اعتقاد بود که این کودکان 
را در حالــی که تقریبا بی جان شــده بودند، پیــدا کرد. آنها 
توانســتند در عرض چند ســاعت با هلیکوپتر نظامی بلک 
هاوک از جنگل خارجشــان کنند. ایــن هلیکوپتر در ارتفاع 
۶۰ متری در هوا باقی ماند و نتوانســت فرود بیاید و کودکان 
به داخل آن آورده شــدند. در حالی کــه بلندی درختان و 
تاریکی، عملیات را دشــوار می کرد، این کودکان از مادرشان 
مهارت هایــی را آموختــه بودند کــه به آنهــا کمک کرد 

تا زنده بمانند.

اتفاق خوانى خارجى خوانى

عکس یک ساعته - مارک رومانیک - ۲۰۰۲
سیمور پریش (رابین ویلیامز): بعضیا فکر می کنن اینم یه شغل ساده فروشندگیه.

اونا فکر می کنن که شرکت توی هر سمینار احمقانه ای می تونه به آدم یاد بده که در کمتر از ۳۰ دقیقه استاد چاپ عکسای زیبا بشه. اما مسلما 
مثل خیلی چیزهای دیگه، خیلی بیشتر از اونی که به نظر میاد زحمت داره. 

دیـالـوگ روز

فراخوان هفتمین دوره جایزه
 و نشان ابوالحسن نجفی

به منظور پاسداشــت یاد ابوالحســن نجفی در عرصه   
ترجمــه و تشــویق مترجمــان در اعتــلای زبان فارســی، 
مرکــز فرهنگی شــهر کتــاب مراســم هفتمیــن دوره  این 
جایــزه را بهمن  ســال جاری برگــزار می کنــد و از بهترین 
ترجمــه    رمان و مجموعه داســتان کوتاهی که ســال ۱۴۰۱ 
منتشــر شــده، با اهدای جایزه و نشــان ابوالحسن نجفی

 تقدیر می کند.
هیئــت داوران هفتمین دوره جایزه ابوالحســن نجفی 
بــا دبیری علی اصغــر محمدخانی، عبارت اند از مهســتی 
بحرینی، ضیاء موحد، حســین معصومی همدانی، عبداالله 

کوثری، موسی اسوار، امید طبیب زاده و آبتین گلکار.
آبتین گلکار با ترجمه  رمان «آشــیانه  اشراف» اثر ایوان 
تورگنیف، محمد همتی با ترجمه  رمان «مارش رادتسکی» 
اثــر یــوزف روت، زینب یونســی بــا ترجمه  رمــان «زلیخا 
چشــم هایش را باز می کند» اثر گــوزل یاخینا، محمدرضا 
ترک تتاری بــا ترجمه  «اســتاد پترزبورگ» نوشــته   جی. ام 
کوتســی، احمد پرهیزی با ترجمه رمان «ه ه ح ه» نوشــته   
لوران بینه، فرزانه دوستی با ترجمه رمان «بیداری» نوشته  
کیت شــوپن و نرگس قندیل زاده با ترجمــه رمان «دروازه 
خورشــید» نوشــته الیاس خوری برگزیدگان شــش دوره   

گذشته   این جایزه بودند.
مترجمان و ناشــران علاقه مند به شــرکت در این  جایزه 
می توانند دو نســخه از کتاب خود را تــا پایان مرداد ۱۴۰۲ 
به دبیرخانه  جایزه  به نشــانی تهران، خیابان شهید بهشتی، 
خیابان شــهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه  سوم، 
پلاک ۸، کدپستی ۱۵۱۳۶۴۸۳۱۳، مرکز فرهنگی شهر کتاب 

ارسال کنند.

تیم ۱۳۰ نفره نجات

مدرس علوم ارتباطات ورسانه
قادر باستانی


